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شاهنامه«  »یادداشت های  از  از  شماره  چهارمین  در  چکیده: 
شد.  خواهد  بحث  شاهنامه  دیگر  خاص  نام  چند  اصل  دربارۀ 
این نام ها عبارتند از پشوتن، فریبرز، زروان، اشتاد. دربارۀ نام پشوتن 
نوشته های  در  هنوز   که  داده  رخ  اشتباهی  دور  گذشته های  از 
در  نکتۀ ظریفی  نام فریبرز  بر جاست؛ در ساخته شدن  فارسی 
کار بوده که ظاهراً از چشم محققان پنهان مانده؛ و زروان و اشتاد 
در  شده اند.  تحریف  شاهنامه  در  که  هستند  نام هایی  جملۀ  از 
این چند یادداشت کوشش شده که نقایص آراء محققان پیشین، 

علی الخصوص نقایص نوشته های فارسی، رفع شود.

ادبیات  ریشه شناسی،  نام شناسی،  شاهنامه،  کلیدواژه ها: 
زردشتی، تاریخ ایران.



Notes on Shahnameh (4)
Proper Names
Seyyed Ahmadreza Qaim Maqami

Abstract:In the fourth issue of «Notes on 
Shahnameh», the origin of some other proper 
names of the Shahnameh will be discussed. 
These names include Pashtun, Fariborz, Zarvan, 
and Eshtad. About the name Pashtun, there 
was a mistake in the past that still exists in 
Persian writings. There is a subtle point in the 
construction of the name Fariborz, which has 
apparently been hidden from the researchers; 
And Zarvan and Eshtad are among the names 
that have been misspelled in Shahnameh. In 
these few notes, an attempt has been made to 
correct the defects of previous scholars› opin-
ions, especially the defects of Persian writings.
Keywords: Shahnameh, Nameology, Etymolo-
gy, Zoroastrian Literature, Iranian History.
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5. پشوتن
مرحوم پورداود در تعلیقات کتاب یشت ها1 بر محققانی مانند جیمز دارمستتر اشکال کرده که نام های 
گر بودی، بایسـت  مذکور در فقرات 102 و 103 فروردین یشـت نام پسـران و برادران گشتاسـپ نیسـتند که ا
نامی از پشوتن نیز در آن میانه بودی. واقع آن است که هست و سخن محققانی مانند آرتور کریستنسن 
که گفته اند Pišišyaothna مذکور در فقرۀ صد و سوم فروردین یشت همان پشوتن معروف است2 درست 
اسـت. نـام پشـوتن را در متـون پهلـوی، عـلاوه بـر پِشـوتن، گاه بـه امـلای پِشـیوتن نیـز نوشـته اند3 و همیـن 
ینـه ای اسـت بـر درسـتی نظـر کسـانی کـه گفته انـد فـرد مذکـور در فقـرۀ صـد و سـوم همـان پشـوتن، پسـر  قر

گشتاسپ، است.

 Pišyaothna دیگر قرینۀ درسـتی این سـخن آن اسـت که این نام را در نسـخه های اوسـتا4 غالباً به شـکل
کامـلًا متـداول و معمـول )و بـا  کـه مسـتقیماً و بـه صـورت  نوشـته اند )یعنـی بـا اسـقاط یـک هجـای آن( 
شکسـتن خوشـۀ آوایـیِ پایـان کلمـه( در پهلـوی بـدل بـه پشـیوتن شـده اسـت و هـم  بـا حـذف »یــ« بدل به 
 ،Pišyaothna پشـوتن )ماننـد تبدیـل سوشـیانس بـه سوشـانس در همان متون(.5 این شـکل  ثانوی، یعنـی

احتمالًا بر اثر حذف بقرینه )haplology( به وجود آمده است.

صورت دیگری از نام پسـر گشتاسـپ در اسـناد یونانیِ بازمانده از عصر هخامنشـیان به دسـت اسـت و 
آن نـام والـی سـارد اسـت کـه ظاهـراً نوۀ اردشـیر اول بوده اسـت. داریوش که پسـر گشتاسـپ بـوده نام یکی 
از پسران خود را نیز گشتاسپ نهاده بوده و ظاهراً این گشتاسپِ دوم پسری داشته پشوتن نام )که از نام 
او نیـز »یــ« سـاقط شـده بـوده(، یعنـی Pissouthnēs، آن طـور که در اسـناد یونانی مذکور اسـت. چند تن از 

محققان از این پشوتن هخامنشی یاد کرده اند.6

در هـر حـال، پشـوتن منشـأش همیـن نـام اسـت، نـه آن نـام کذایـی pǝšō.tanu کـه در وشتاسـپ  یشـت، 
از بخش هـای متأخـر اوسـتا، آمـده و ممکـن اسـت تصـور شـود کـه حاصـل خلـط نـام »واقعی« پشـوتن )در 
فروردین یشت( با نام یکی از درجات گناه )یعنی pǝšō.tanu( است، گناهی که مرتکب به آن مستوجب 

، 1377(، ج2، ص 86.  1. ابراهیم پورداود، یشت ها )اساطیر
یستنسن، کیانیان، ترجمۀ ذبیح الله صفا )بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1336(، صص 85، 143. 2. آرتور کر

ی پهلوی طوری اسـت که آن را »پششـوتن« )به دو شـین( نیز می توان خواند و بعضی از محققان را نظر بر این اسـت که آن  3. این املا
گـر ایـن نظـر نیـز پذیرفتـه شـود، باز تأییدی اسـت بر اینکـه این نام برابر با همان Pišišyaothna اوسـتایی اسـت.  را بایـد چنیـن خوانـد. ا

دربارۀ صورت های مختلف این نام در متون پهلوی رجوع شود به:
C. Cereti, The Zand ī Wahman Yasn. A Zoroastrian Apocalypse (Roma, 1995), p. 178.
یش گلدنر از اوسـتا رجوع شـود. نیز رجوع شـود به ادامۀ  یدر ردین یشـت به تصحیح کارل فر 4. در مورد ضبط  نسـخه های آن فقره از فرو

 . نوشتۀ حاضر
بـارۀ اینکـه در پهلـوی یـا در کلمـات دخیـل از اوسـتایی در پهلـوی »ث« وجـود نداشـته یـا نـه در جـای دیگـر بایـد بحث کـرد. با این  5. در

حال، مسلم است که »ث« اوستایی در پهلوی به »ت« نیز بدل می شده است. 
6. Cf. E. Benveniste, Titres et noms propres en Iranien ancien (Paris, 1966), p. 125. 
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بعضی حدود مانند قطع دست است. چه انگیزه ای بایست در ذهن پردازندگان اوستا باشد که نام پسر 
گشتاسپ را با نام درجه ای از درجات گناه خلط کنند و چه نسبتی میان این دو است؟ به نظر ما هیچ 
یا تقریباً هیچ. این شکل اخیرِ نام پسر گشتاسپ، گرچه در هر حال در این متن متأخر اوستایی شاهد 
ی صـورتِ پهلـویِ نـام پسـر گشتاسـپ سـاخته  دارد، احتمـالًا در ادوار بعـد »بـه شـیوه ای معکـوس« از رو
شده و وارد متن اوستا شده و از قضا در صورت مانند آن گناه معروف درآمده است. کوشش برای پیدا 
ی بیهوده است. یک پیرار کرده اند،7 احتمالًا کار کردن معنای دیگر برای آن، که بعضی محققان مانند ار

اشـتقاق جزء اول نام »واقعی« پشـوتن محل بحث اسـت. ممکن اسـت که یک شـکل اصطلاحاً »کالاند« 
)Caland form(8 باشـد از صفتـی ساخته شـده بـا یکـی از پسـوندهای معـروف بـه پسـوندهای کالاند که از 
جـزء اول ترکیبـات سـاقط می شـود و بـه جـای آن یـک کسـره )یعنـی -i-( در کلمـه وارد می شـود،9 امـا وارد 

شدن در آن بحث این یادداشت را بیش از حد برای خوانندۀ غیر متخصص دشوار می کند.

ی و اصلاح خطای هموطنان ما نوشـته  آنچه در این یادداشـت دربارۀ پشـوتن آمد عمدتاً به قصد یادآور
ی کنند. شد، ورنه محققان غربی عادت ندارند که یک قرن بر خطایی پافشار

6. فریبرز
، از پهلوانـان شـاهنامه و پسـر کاوس، بـا نـام Barzapharnes، از والیـان اشـکانیان، یکـی  اینکـه نـام فریبـرز
یافته انـد10 و اینکه فردوسـی به ضـرورت وزن برزفری را بدل  اسـت چیـزی اسـت کـه از سـال ها قبـل آن را در
یـخ گفتـه11 و در نوشـته های معاصران تکرار شـده  بـه فریبـرز کـرده چیـزی اسـت کـه صاحـب مجمـل التوار
گزیر برزفرّه  اسـت. اما برزفری در لفظ معادل دقیق Barzapharnes نیسـت، چون معادل درسـتِ آن نام نا
کـه طبـری آورده،12 یعنـی برزافـره، بـه آن نـام یونانی شـده نزدیک تـر  اسـت. پـس صورتـی از نـام پسـر کاوس 
گر سهو نباشد، ممکن است این الف نمایندۀ  است. اما الف در میان آن نام خالی از اشکالی نیست. ا
یفرّه  یاء مجهول باشـد که نوشـتن آن به الف چیزی معمول بوده اسـت. در این صورت، این نام را باید برز
یگر  یگر و کار خوانـد. امـا ایـن یـاء مجهـولِ فرضی چیسـت؟ احتمال دارد کـه مصوّتی میانجی از شـمار برز

7. E. Pirart, L’Aphrodite iranienne (Paris, 2006), pp. 72ff.
 دربارۀ ضبط  نسـخه های اوسـتا و بعضی ضبط های کتاب ها و رسـالات پهلوی نیز به همان صفحات رجوع شـود. پیرار معتقد اسـت 
کـه جـزء اول نـام pǝšō.tanu بـه معنـای »فـراخ« اسـت، ماننـد pǝšō.pǝrǝna  در فقـرۀ 35 بهـرام یشـت کـه در پهلـوی بـه »فراخ بـال« 
ید نظر او باشد صفت »بزرگ تن« )wuzurg-tan( در دینکرد هفتم )12/5(  )frāx-bāl( ترجمه شده است. آنچه به نظر می رسد مؤ
 ترجمـه ای اسـت از pǝšō.tanu. پیـرار حـدس زده اسـت کـه ایـن نـام در واقـع صفـت پسـر 

ً
اسـت کـه وصـف پشـوتن اسـت و احتمـالا

یسندۀ حاضر بر همان نظر است که در بالا آمد. گشتاسپ بوده است. نو
یلم کالاند، که کاشف این قاعده بوده است.  8. مأخوذ از نام دانشمند هلندی، و

9. Cf. J. Duchesne-Guillemin, Les composés de l’Avesta (Liège, 1939), p. 162; E. Pirart, Ibid., 72. 
، مذکور در ادامۀ بحث، رجوع شود.  یکاندر ر نولدکه و استیگ و 10. به نوشته های تئودو

، 1399(، ص 106. یخ و القصص، به تصحیح اکبر نحوی )بنیاد موقوفات افشار 11. مجمل التوار
ر نولدکه(. مقایسه شود با حاشیۀ نولدکه در همان صفحه.  پا، به تصحیح تئودو یخ طبری، ج 2، ص 605 )طبع ارو 12. تار
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و کالیجار باشد؟13

امـا بـاز فـری برابـر بـا فـرّه، کـه جـزء دوم آن نـام یونانی شـده اسـت، نیسـت. راه آسـان ایـن اسـت کـه بگوییـم 
تصحیفـی واقـع شـده. ولـی فـرّه کلمـه ای آشناسـت و تصحیـف آن به کلمه ای ناآشـنا چه موجبی داشـته 
اسـت؟ فری به معنای »دوسـت« )از اصل frya( نیز بعید اسـت که جزء دوم این کلمه باشـد. آخر اصل 
ایـن نـام را می شناسـیم و می دانیـم کـه جـزء دومش فرّه بوده اسـت. حدس ما این اسـت کـه برزفری مصغّر 
برزفـرّه اسـت، بـا حـذف هجـای آخـر کلمـه و افـزودن پسـوند تصغیـر یـا تحبیـب »ی« )iy، از اصـل iya، و 
ی، مانند حسـنی و جـوادی و ...( کـه در نام های پیش  برابـر بـا همیـن پسـوند تصغیـر در لهجه هـای امـروز
از اسـلام معمـول بـوده اسـت، ماننـد Gōkiy و Bābiy و Far)r(iy و جـز اینهـا.14 بـه ظـن قـوی همیـن نـام 

، که مصغّر نام Farrah یا نامی ساخته شده با farrah است، جزء دوم برزفری نیز هست. اخیرالذکر

اینکـه فریبـرز مقلـوب برزفـری اسـت درسـت اسـت، ولـی محتمـل اسـت که جز وزن سـبب دیگـری هم در 
ساختن آن مؤثر بوده باشد. قلب نام های مرکب نامعمول نبوده است. از بعضی در همین یادداشت ها 
یاد شد؛ این جا نیز از چند نام یاد می شود: فرّخ زاد و زادفرّخ، ماه گشنسپ و گشنسپ ماه، دادوه و وه داد.

فی الجملـه آراء سـابق دربـارۀ ایـن نـام، تـا آن جـا کـه بـه نظـر نویسـنده رسـیده، بـه لحـاظ آوایـی از توجیـه 
جزئیات این نام ناتوانند. آنچه در این یادداشت آمد احتمالًا قدمی است به پیش یا خود جواب قطعی 

مسأله است.15

7. زروان )نمونه ای از تحریف نام ها در شاهنامه(
در پادشاهی نوشیروان در شاهنامه داستانی هست از دشمنیِ زروان نام، حاجب شاه، و بهبود و پسران 
 16. یان و هم خوالیگران شاهند و دسیسه کردن زروان و به کشتن دادن این بهبود و خاندان او او که دربار
مانند این داستان را پروکوپیوسِ مورخ آورده و در آن جا نام حاجب را زبرگان ذکر کرده است. این زبرگان 
از نام های دوران ساسانی و احتمالًا ادوار قدیم تر بوده است. در شاهنامه، بعضی نسخه ها ضبط زوران 
دارنـد و شـاید همیـن ضبـط اصالتـی می داشـته، یعنـی زَوران. بـا ایـن حال، ضبـط غالب نسـخه ها زروان 

13. هارولد بیلی معتقد است که این یاء در بعضی کلمات بازمانده از -ah- در جزء اول ترکیبات است:
H. W. Bailey, Zoroastrian Problems in the Ninth-Century Books (Oxford, 1971), p. xxxix.
14. Cf. Ph. Gignoux, Noms propres sassanides en Moyen-Perse epigraphique (Wien, 1986), svv. 
بارۀ یکسانی برزفرنه/ یکاندر از جهت شواهد ذکر نام برزفرنه مقاله ای است مهم، هرچند که نظر او در بارۀ این نام مقالۀ استیگ و 15. در
ید  برزفرنس با Barzoxara در کتیبه ای یونانی در شأن آنائیتیس )ناهید( را نپذیرفته اند و رأی رودیگر اشمیت را در این باره، که می گو

این عنوان یونانی در آن کتیبه صورتی است از نام البرز، یعنی Harā Barzati، برتری داده اند؛ رجوع شود به:
S. Wikander, “Barzoxara,” Acta Orientalia 34, pp. 13-15; R. Schmitt, “Barzoxara. Ein neues Anāhita-epitheton aus 

Kappadokien,” KZ 84 (1970), pp. 207-210; M. Boyce, History of Zoroastrianism (Brill, 1991) Vol. 3; A. de Jong, 
Traditions of the Magi (Brill, 1997), index, under Barzoxara.

16. منابع در پایان یادداشت ذکر خواهد شد. 
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است و ظاهراً باید پذیرفت که آن نام در شاهنامه یا نسخه های آن تحریف شده است. اینکه در بعضی 
شروح و کتاب های مربوط به شاهنامه پای خدای زمان را در هنگام بحث از این نام به میان کشیده اند 
ناشی از بی توجهی به چیزی است که لااقل از زمان تئودور نولدکه در بین محققان شناخته بوده است.

بر به معنای  در اشـتقاق نام زبرگان )زبرقان( نویسـندۀ این سـطور بیشـتر مایل اسـت که آن را مشـتقی از ز
»تنـد و خشـن« بدانـد )برابـر بـا دَبـر( کـه لقب یکی از یزدگردهای ساسـانی نیز بوده اسـت و اول بار مرحوم 
یافتـه اسـت. ایلیـا گرشـویچ نیـز اجمـالًا چنیـن احتمالـی را  کیـا صـورت و معنـای درسـت آن را در دکتـر 
بـر بلوچـی بـه معنای »خـوب« مقایسـه کند. بعدها کسـانی از  پذیرفتـه، ولـی بیشـتر مایـل بـوده کـه آن را بـا ز
بـر بـه معنـای »خشـن« را ترجیـح داده انـد )رجـوع شـود بـه منابـع پایـان یادداشـت( و ایـن چیزی  محققـان ز

است که نویسندۀ حاضر نیز مستقلًا به آن مایل شده بود.17

8. اشتاد )نمونه ای دیگر از تحریف نام ها در شاهنامه(
یه، در چند فقره نامی آمده از فردی اشتاد  در دفتر آخر شاهنامه، در ذکر حوادث پادشاهی پرویز و شیرو
نام. اشـتاد، چنانکه شـیوۀ گاه به گاه فردوسـی اسـت، مرخّم نام دیگری اسـت که آن نیز در همان فقرات 

گشسپ به ضرورت وزن: شاهنامه مذکور است: اشتادگشنسپ یا اشتا
گشســــــــپ اشتا و  یــــــــن  برز خــــــــرّاد  اســــــــپچــــــــو  بر  دو  هر  نشســــــــتند  فرمــــــــان  به 

یه در زمان حبس پرویز پیش او می فرسـتد. در دسـت پرویز  این فرد یکی از فرسـتادگانی اسـت که شـیرو
بهی بوده که فرو می افتد و این اشتاد)گشسپ( آن را برمی گیرد:

برگرفــــــــت آن  و  اشــــــــتاد  ییــــــــد  گرفتببو ک و بر ســــــــر  از خــــــــا بمالیــــــــدش 

ی در ترجمۀ عربی شاهنامه این داستان را بازگفته و علاوه بر اسفادگشسپ )و این صورتِ نام مهم  بندار
ی از فردوسـی، صـورت مرخّـم نـام را نیز آورده و آن اسـفاد اسـت: »فبادَرَها )ای سـفرجلة(  اسـت(، بـه پیـرو

یانی و ارمنـی و پهلـوی و  بـارۀ صورت هـای مختلـف آن در اسـناد یونانـی و سـر بـارۀ کسـانی کـه ایـن نـام را بـر خـود داشـته اند و در 17. در
پهلوانی  و شاید عیلامی و در میان هون ها و آراء مختلف در آن باره و دربارۀ مسائل وابسته ای که در این یادداشت طرح شد رجوع 

: شود به این آثار
یـاب )پژوهشـگاه علـوم انسـانی و مطالعـات فرهنگی،  یـخ ایرانیـان و عرب هـا در زمـان ساسـانیان، ترجمـۀ عبـاس زر ر نولدکـه، تار تئـودو
یستنسن، ایران در زمان ساسانیان، ترجمۀ رشید یاسمی )دنیای کتاب، 1370(، ص 505؛ صادق کیا،  1378(، ص 275؛ آرتور کر

، 1346(، صص 187 به بعد؛ زارت فرهنگ و هنر یامهر )انتشارات و آر
F. Justi, Iranisches Namenbuch, p. 377; M. Back, Die sassanidischen Staatsinschriften, p. 277; P. Gignoux, Noms pro-

pres, sv.; Ph. Gignoux, Ch. Jullien and F. Jullien, Noms propres syriaques d’origine iranienne (Wien, 2009), sv.; M. 
Mayrhofer, Onamastica Perspolitana (Wien, 1973), pp. 145, 252; J. Tavernier, Iranica in the Achaemenid Period (ca. 
550-330 BC.) (Leuven, 2007), pp. 367-368; Ph. Huyse, Die dreisprachige Inschrift Šabuhrs I. an der Kaʿba-i Zardušt 
(ŠKZ), (London, 1999), Vol. 2, p. 148; O. J. Menschen-Helfen, “Iranian Names of Huns,” in W. B. Henning Memo-
rial Volume (London, 1970), p. 274; I. Gershevitch, “Iranian Nouns and Names in Elamite Garb,” TPS 1969, p. 199.
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ها من الارض و مسَـحَ التّرابَ عنها و وضعَها علی رأسِـه.«18 محمد بن جریر نیز داسـتان را 
َ

اسـفاذ و اخذ
ه  ها )ای سـفرجلة( اسفادجشـنس فمسَـحَها بکفِّ

َ
نقل کرده و نام این فرد را اسفادجشـنس نوشـته: »فتناوَل

...«19 ابومنصـور ثعالبـی نیـز در غـرر السّـیَر نـام او را اسفادکشسـب قیـد کـرده و بلعمـی نیـز طبعـاً از طبـری 
ی کرده، ولی در بعضی نسخه های آن این نام به »اسعادحسین« تصحیف شده است!20 پیرو

ی  نسخه های شاهنامه ضبط هایی مانند استاد و اسناد هم دارند. ضبط ها هرچه باشد، از ضبط بندار
معلوم می شـود که اشـتاد صورت مختار فردوسـی نبوده و تصرف کاتبان آن را چنین کرده اسـت. اشـتاد 
نام فرشـته  یا ایزدی مشـهور اسـت که نام هایی نیز با آن می سـاخته اند. همین امر و شـاید اینکه نام یکی 
( بوده21 باعث بر این تصحیف شـده، اما شـکل  از سـرداران ارمنی خسـرو اشتات یسـتیار )اشـتاد-یزدیار

درست در منابع دیگر بازمانده است.

یده به اسـپ اسـت.  اسـفاد به ظن قوی گونه ای اسـت از اسـپاد و آن شـکل تحبیبی از اسـپ یا نامی آغاز
پسـوند »اد« از پسـوندهای نسـبتاً رایـج در سـاختن نام هـای تحبیبـی یـا مصغّـر بـوده اسـت، ماننـد مهـراد، 
تیراد، بُرزاد.22 اینکه بعضی تصور کرده اند که معنای این نام چیزی مانند »اسب نر سپاه« است ناشی از 
« نیست، بلکه  بی توجهی به لااقل دو چیز است: نخست آنکه گشنسپ یا گشسپ به معنای »اسب نر
« اسـت و اصطلاحـاً ترکیبـی اسـت ملکـی )bahuvrīhi(  اسـت؛ دیگـر آنکـه گشنسـپ یا  »دارنـدۀ اسـب نـر
 )dvandva( گشسـپ وقتـی در نام هـای خـاص مرکب وارد شـده معمـولًا ترکیبی مانند به ترکیبـات عطفی
 سـاخته، از سـنخ محمدعلـی، نـه از سـنخ محمدتقـی )کـه موصـوف و صفـت اسـت و اصطلاحـاً ترکیب 
tat- اسـت( و نـه از سـنخ عبدالمحمّـد )کـه ترکیبی اسـت اصطلاحاً وابسـته یا karmadhārya  وصفـی یـا

کـه از رجـوع بـه نام هـای ساخته شـده بـا گشنسـب در دورۀ ساسـانی در  puruṣa(،23 و ایـن چیـزی اسـت 

ی به آسانی قابل فهم است. نامنامه های امروز

ل خالقی مطلق،  18. الشّـاهنامه، بـه تصحیـح عبدالوهـاب عـزّام، ج 2، صـص 252-253، بـه نقـل از حاشـیۀ شـاهنامه، تصحیح  جـلا
ج 8، ص . 

ر نولدکه.  پا، به تصحیح تئودو یخ طبری، ج 2، ص 1048-1049 از طبع ارو 19. تار
20. رجـوع شـود بـه منصـور رسـتگار فسـایی، فرهنـگ نام هـای شـاهنامه )پژوهشـگاه علوم انسـانی و مطالعات فرهنگـی(، ج 1، ص 94؛ 
یسـندۀ اخیر در این باره با تفصیل بیشـتری  ، 1348(، صص 117-118. نو زارت فرهنگ و هنر صادق کیا، تاج و تخت )انتشـارات و

بحث کرده و مطالب منابع قدیم را نیز در اثر خود ذکر کرده است.
یخ ساسانیان )مرکز نشر دانشگاهی، 1393(، ص 622.  بارۀ او رجوع شود به: علیرضا شاپورِ شهبازی، تار 21. در

22. Cf. Gignoux, Ibid., svv.
بـارۀ نـام اسفادگشنسـپ همچنیـن رجـوع شـود بـه مدخـل »اسفادجشـنس« از مرحـوم دکتر احمد تفضلـی در دانشـنامۀ ایرانیکا که از  در
اشتقاق لفظ اظهار بی اطلاعی کرده، ولی به درستی گفته است که جزء اول این نام ممکن نیست spād یا ispād  به معنای »سپاه« 
باشد. سپاه در پهلوی به هاء پایانی نوشته می شده، نه به دال. در قرن ششم میلادی نیز انتظار نمی رود که نام فردی اهل اردشیرخرّه 

یسند. ی کهن )با دال( بنو را به املا
یخ دیگر همچنین رجوع شود به: 23. دربارۀ ضبط های مختلف این نام در شاهنامه و توار

بارۀ »اسب نر سپاه« رجوع شود به همان،  ، 1400( ، صص 143-146؛ در زاگرس زند، شاهنامه و پایان ساسانیان )بنیاد موقوفات افشار
ص 145.
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اسَـفاد ظاهـراً معـرب اسَـپاد اسـت، ولـی بـه ایـن نیـز بایـد توجـه داشـت کـه تبدیـل »ف« پیـش از »س« در 
فارسـی نیـز از همـان قـرون اول رایـج بـوده، ماننـد سـفید، اسـفاهی )سـپاهی(، اسـفاهیگری، اسـفندیار، 
گوسـفند، سـفارش و در متـون فارسـی زردشـتی، امشاسـفند. بـه نظـر اجمالـی نویسـندۀ ایـن سـطور ایـن 

تبدیل آوایی بیشتر متعلق به نواحی مازندران و قومس و جبال بوده است. 


